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کتابخانه پیشرفت

مصطفی به 
کمک برادر 

دیگرمان عباس، 
نمونه ای از 

قطعه را ساخت 
و به پدر نشان 

داد که مایه 
تعجب پدر شده 

بود و همیشه 
به این ابتکار 

مصطفی افتخار 
می کرد

دستگاه جوراب بافی، وسیله ای به نام »چتری« بود که یکی از قطعات 
مهم دستگاه جوراب بافی اســت. ایــن چتری از چند تشتک و سیم 
تشکیل  شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال های 1320 جهانی 
دوم به دلایل مشکلات و محدودیت های اقتصادی، ورود این قطعه 
به ایــران مشکل شد و قیمت آن به 10 برابر رسید. همچنین توانایی 
مالی و ارز کافی نداشتیم که اجناس مورد نیازمان را تهیه کنیم. پدرم 
ناچار بود از قطعات شکسته استفاده کند که مشکلات بسیار زیادی 
ایجاد می کرد و تولید جوراب ها شرایط مناسبی نداشت؛ ولی یک روز 
مصطفی به کمک برادر دیگرمان عباس، نمونه ای از قطعه را ساخت و 
به پدر نشان داد که مایه تعجب پدر شده بود و همیشه به این ابتکار 

مصطفی افتخار می کرد.
پدرم پیشنهاد داد که آن را به تولید انبوه برسانیم. ورق های برنج، 
سیم مفتول، قالب و دیگر لوازم ضروری را خریدیم. پدرم جوراب بافی 
ــرادران دیگر برنامه ریزی کردیم و در  را کنار گذاشت و به همراه بـ
تابستان آن سال این چتری را به تولید انبوه رساندیم. به قدری تولید 
کردیم که تمام نیاز بــازار اشباع شد. باوجود مشکلات آن سال ها 

خطمقدم نابغهدر
چهلودومینسالگردشهادتش مصطفیچمراندر شهیددکتر چندروایتعلمیتحقیقاتیاز

ــاوری دکــتــر  ــ ــودب ــ غ؛ خ ــوران نـــبـــو ــ   فـ
چمران از دوران کودکی

ــابـــان 15  ــیـ ــه کـــوچـــکـــی در خـ ــانـ ــا خـ مــ
خـــرداد تــهــران داشــتــیــم. پـــدرم مغازه 
جوراب بافی داشت. هم کارگری می کرد 
و هم فروشندگی؛ یعنی هم خودش 
می بافت و هم خــودش می فروخت. 
 شلوغی 

ً
با شش فرزند، خانواده  نسبتا

بودیم و شرایط اقتصادی مان آن چنان 
تعریفی نــداشــت؛ بــه دلــیــل کوچکی 
خانه مان بعد از مدرسه به مغازه پدر 
می رفتیم و آنجا درس می خواندیم. 
بیشتر وقتمان را روزهــا در مغازه پدر 
مــی گــذرانــدیــم و در کــارهــا بــه او کمک 
می کردیم. من و مصطفی معمولاً با 
دستگاه جوراب بافی کار می کردیم. در 


